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ºة حسنة و قنا عذاب النارربنا آتنا فى الدنيا حسنة و فى الاخرæt¹¬¨ÁdIÐ Á—uÝ®≤∞±©

ا از عذاب آتش [دور]ت [نيز] نيكى عطا كن و مـا را،در اين دنيا به ما نيكى و در آخـردگار«…پرور
نگه دار».

حقيقت دعا چيست؟
دسيدن به اين مقصواى رندگى برب به خدا آفريده شده است و بايد از تمام امكانات زاى تقرانسان بر

ب الهىكت در مسير هدف خلقـت و قـرد است و حرگاه معبوجه به بـارد؛و حقيقت دعا هم تـوه گيربهر
اد رند است.حقيقتى كه انسان،خـوجه قلبى انسان به خـداوح دعا؛توسيدن به كمال).حقيقـت و رو(ر

ادOPمستقلىا صاحب ارد رد در مقابل او نه مالكيتى قائل باشد و نه خواى خوك خدا بداند و بربنده و مملو
ل كمال باشد.سيدن به سر منزت و رى آخرستگارسيدن به فوز و ربداند و تلاش و هدفش ر

گىس بزرت دعا و نيايش است اما درچه به صورق،گرا مىOيابد كه مىOجويد.آيOSكريمOSفوانسان آن ر
ت ازد به ماديات باشد،كه در اين صورلىOهاى انسان نبايد محدواى انسانOها است افكار و دل مشغوبر

ت و معنويـاتهOاى از آخرل هستى (خدا) غافل مانده و هيج بهـرسيدن به سر منزد كـه راقعى خوكمال و
ت واى آخر؛بلكه بايد سهمى هم بر)٢٠٠ه آيPOS بقر(سورæلاقِن خِ مِةَرِى الآخِو ماله فºدد.نصيب او نمىOگر

د بداند؛و درحى خوى و رواى تكامل معنوا مقدمه اى برندگى دنيا و حسنات آن رار دهد و زمعنويت قر
ام خدا ران كه در دعا همت بلند و عالى داشته باشند و فضل و كراى نيايشگرسى هم هست برحقيقت در

ا از او طلب كنند.د رى خوهاى مادى و معنوبىOانتها ببينند و همOSنياز
ت چيست؟حسن()دنيا و آخر

ىل به ياد خدا و همسـرند به او لقب سپاسگذار و زبان مشغـوكه خداودند:«هـرمو فر(ص)ل خدا سور
ى كند،ببخشد نيكى دنيات يارا در امور دنيا و آخرمن،كه او رمؤ

١داشته است».ا به او داده و از عذاب آتش بازت رو آخر

Oضـهاسـت عـرخـو نيـز در مـقـام در(ع)امـام سـجـاد
دگار ما،پادشاهى خاصند،پرورد:«اى خداومىOدار

ست،خدايى غيـر از تـوست و سپاس شايسـتـS تـوتو

b�Uł vÝU³Ž bOLŠb�Uł vÝU³Ž bOLŠb�Uł vÝU³Ž bOLŠb�Uł vÝU³Ž bOLŠb�Uł vÝU³Ž bOLŠ

اى رندگى برب به خدا آفريده شده است و بايد از تمام امكانات ز اى رندگى برب به خدا آفريده شده است و بايد از تمام امكانات ز ب به خدا آفريده شده است و بايد از تمام امكانات ز
د است و حركت در مسير هدف خلقـت و قـرد است و حركت در مسير هدف خلقـت و قـرگاه معبود است و حرگاه معبود است و حرجه به بـارگاه معبوجه به بـارگاه معبود؛و حقيقت دعا هم تـوجه به بـارد؛و حقيقت دعا هم تـوجه به بـارد؛و حقيقت دعا هم تـو

جه قلبى انسان به خـداوند است.حقيقتى كه انسان،خـوجه قلبى انسان به خـداوند است.حقيقتى كه انسان،خـوح دعا؛توجه قلبى انسان به خـداوح دعا؛توجه قلبى انسان به خـداوسيدن به كمال).حقيقـت و روح دعا؛توسيدن به كمال).حقيقـت و روح دعا؛توسيدن به كمال).حقيقـت و رو
اى خود در مقابل او نه مالكيتى قائل باشد و نه خواى خود در مقابل او نه مالكيتى قائل باشد و نه خوك خدا بداند و براى خوك خدا بداند و براى خوك خدا بداند و بر

ى آخرستگاربداند و تلاش و هدفش رسيدن به فوز و ربداند و تلاش و هدفش رسيدن به فوز و ربداند و تلاش و هدفش ر ى آخرستگارسيدن به فوز و ر ت و رسيدن به فوز و ر ت و رى آخرستگار سيدن به سر منزل كمال باشد.سيدن به سر منزل كمال باشد.ت و رسيدن به سر منزت و رسيدن به سر منزى آخرستگار
چه به صورت دعا و نيايش است اما درچه به صورت دعا و نيايش است اما درق،گرچه به صورق،گرچه به صورا مىOيابد كه مىOجويد.آيOSكريمOSفوق،گرا مىOيابد كه مىOجويد.آيOSكريمOSفوق،گرا مىOيابد كه مىOجويد.آيOSكريمOSفو

لىOهاى انسان نبايد محدود به ماديات باشد،كه در اين صورلىOهاى انسان نبايد محدود به ماديات باشد،كه در اين صورلىOهاى انسان نبايد محدواى انسانOها است افكار و دل مشغو
ل هستى (خدا) غافل مانده و هيج بهـرهOاى از آخرل هستى (خدا) غافل مانده و هيج بهـرهOاى از آخرل هستى (خدا) غافل مانده و هيج بهـرد كـه رسيدن به سر منزد كـه رسيدن به سر منزد كـه ر
ºلاقِ من خ من خِ مِةََرةرةَى الآخرى الآخرِو ماله فى الآخو ماله فى الآخِو ماله فæبقر(سور POSه آي ه آيPOS بقر(سور ؛بلكه بايد سهمى هم بر)P٢٠٠ بقر(سور

حى خوى و روا مقدمه اى براى تكامل معنوا مقدمه اى براى تكامل معنوندگى دنيا و حسنات آن را مقدمه اى برندگى دنيا و حسنات آن را مقدمه اى برار دهد و زندگى دنيا و حسنات آن رار دهد و زندگى دنيا و حسنات آن ر حى خوى و رواى تكامل معنو اى تكامل معنو
اى نيايشگران كه در دعا همت بلند و عالى داشته باشند و فضل و كراى نيايشگران كه در دعا همت بلند و عالى داشته باشند و فضل و كرسى هم هست براى نيايشگرسى هم هست براى نيايشگرسى هم هست بر

د را از او طلب كنند.د را از او طلب كنند.ى خود رى خود رهاى مادى و معنوى خوهاى مادى و معنوى خوبىOانتها ببينند و همOSنيازهاى مادى و معنوبىOانتها ببينند و همOSنيازهاى مادى و معنوبىOانتها ببينند و همOSنياز
ت چيست؟

كه خداودند:«هـرمو فر كه خداودند:«هـرمو فر كه خداوند به او لقب سپاسگذار و زبان مشغـوكه خداوند به او لقب سپاسگذار و زبان مشغـودند:«هـرمو فر
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مين.ندP آسمانOها وOزگى،پديد آور و بزرّدبار و كريم،مهربان و نعمت بخش و صاحب فرنيست،تويى بر
فيق طاعتت و هر نيكى كه در ميـانتوكت و هدايت وستى و برچه خير و تنـدراز تو مسئلت مىOكنم از هر

تبSاه مىOنمايانى و رد رى خوا به سوى و آنOها رمنت تقسيم مىOكنى و بر آنOها بدان منت مىOگذاربندگان مؤ
ار ده و بهاى من قرهOاى نيز برت،كه به آنان عطا مىOكنى،بهرهاى دنيا و آخردانى و از خيرا بلند مىOگرOآنان ر

٢ما».من نيز عطا فر

كميل و دعايش
ديم وه نشسته بومنين،در مسجد بصرالمؤلايم،اميركميل مىOگويد:«با مو

جلل خداى عـزود:معنـى قـومودند.به بعـضـى از آنـان فـراصحابش بـا او بـو
ºحكيمٍ أمرُّ كـلُقَفيهايفر æيابـد.)ى استو ([در آن شب]هر كارOار،فيصله مى

ست،گند به كسى كه جان على در دست او؛شب نيمOSشعبان است.سو)P٤ دخان آيOS(سور
اى او در اين شب تا همان شب از سـالهيچ بندهOاى نيست مگر اين كه جميع خير و شر بـر

اند؛دعاى او بها بخـوا احيا كند و دعاى خضـر رم است؛و هر بندهOاى كه اين شـب رآينده مقسـو
سيدند:اى كميلا ديدند،پرفتم.همين كه مرت رن شب شد به خدمت حضرسد،چواجابت مىOر

منين،به طلب دعاى خضـر آمـدهOام؛المؤاى چه آمدهOاى؟ گفتم:«يا امـيـراهى؟ براى چه مىOخـوبر
دى،در هرا حفظ كـرن اين دعا ردند:چوموا به من تعليم دادند و فـردند:بنشين،اى كميل،و دعـا رموفر

داشته و ازان تا از بدىOها بـازشب جمعه يا در هر ماه يك بار ويا در سالى يكبار ويا در عمريكOبار بخـو
ل صحبت تو با مام نمانى.اى كميل،طوش محروگز از آمرزى و هرى داده شوى و روزنديارجانب خداو

٣ا به تو ببخشم».جب شد كه چنين نعمت و عطايى رمو

ىد كه تا چيزم داشت،چه قدر عشق و شور داشت،چقدر تشنه و طالب بوچه قدر كميل همت و عز
د؛ت طلب كرا از آن حضرسيد و دعاى خضر راه تحصيل آن شد و شب به خدمت امام رفت در راغ گرسر

اى همOSاهلا بركت دعاى خضر رP پربرحش و هدف مقدسش،چنين سفرو از آن حسن طلبش  و صفاى رو
د به يادگار گذاشته است وا از خوده است و چنين اثر قيم و قويـم ردم صاحب دل گسترحال و دعا و مر

)٤١لايت تكوينى،ص (وده است.ا دعاى كميل كردعاى خضر ر

ـــــــــــــــــــــــــــــ
٥٣٠ ص ٢ و ١سى،ج/ .  تفسير مجمع البيان ـ علامه طبر١
٣٦١ـ ص ٤٨ـ دعاى ١٣٨٠اهيمى،قم،الهادى،اد ابرجمOSمحسن غرويان و عبدالجو.  صحيفOSكاملOSسجاديه ـ تر٢
س ـ قم ـ دفتر تبليغاتسى بن جعفرـ سيد بن طاووضى الدين على بن موة فى السنة ـ سيد ر. الاقبال بالاعمال الحسنة فيمايعمل مر٣

٣٣١ ـ ص OP٣علميOSقم ـ ج حوز

هيچ بندهOاى نيست مگر اين كه جميع خير و شر بـراى او در اين شب تا همان شب از سـالهيچ بندهOاى نيست مگر اين كه جميع خير و شر بـراى او در اين شب تا همان شب از سـالهيچ بندهOاى نيست مگر اين كه جميع خير و شر بـر
م است؛و هر بندهOاى كه اين شـب را احيا كند و دعاى خضـر رم است؛و هر بندهOاى كه اين شـب را احيا كند و دعاى خضـر رم است؛و هر بندهOاى كه اين شـب ر

فتم.همين كه مرا ديدند،پرفتم.همين كه مرا ديدند،پرت رفتم.همين كه مرت رفتم.همين كه مرن شب شد به خدمت حضرت رن شب شد به خدمت حضرت رسد،چون شب شد به خدمت حضرسد،چون شب شد به خدمت حضرسد،چو
المؤمنين،به طلب دعاى خضـر آمـدهOام؛المؤمنين،به طلب دعاى خضـر آمـدهOام؛اى چه آمدهOاى؟ گفتم:«يا امـيـرالمؤاى چه آمدهOاى؟ گفتم:«يا امـيـرالمؤاهى؟ براى چه آمدهOاى؟ گفتم:«يا امـيـراهى؟ براى چه آمدهOاى؟ گفتم:«يا امـيـراهى؟ بر

دند:چومودند:بنشين،اى كميل،و دعـا را به من تعليم دادند و فـردند:بنشين،اى كميل،و دعـا را به من تعليم دادند و فـردند:بنشين،اى كميل،و دعـا ر دند:چوموا به من تعليم دادند و فـر ن اين دعا را به من تعليم دادند و فـر ن اين دعا ردند:چومو دند:چومو
شب جمعه يا در هر ماه يك بار ويا در سالى يكبار ويا در عمريكOبار بخـوان تا از بدىOها بـازشب جمعه يا در هر ماه يك بار ويا در سالى يكبار ويا در عمريكOبار بخـوان تا از بدىOها بـازشب جمعه يا در هر ماه يك بار ويا در سالى يكبار ويا در عمريكOبار بخـو

ى داده شوى و روزنديارجانب خداو ى داده شوى و روزنديارجانب خداو گز از آمرزى و هرى و روزنديارجانب خداو گز از آمرزى و هرى داده شو ش محروى داده شو ش محروگز از آمرزى و هر ش محروم نمانى.اى كميل،طوش محروم نمانى.اى كميل،طوگز از آمرزى و هر
٣جب شد كه چنين نعمت و عطايى را به تو ببخشم».جب شد كه چنين نعمت و عطايى را به تو ببخشم».جب شد كه چنين نعمت و عطايى ر

چه قدر كميل همت و عزم داشت،چه قدر عشق و شور داشت،چقدر تشنه و طالب بوچه قدر كميل همت و عزم داشت،چه قدر عشق و شور داشت،چقدر تشنه و طالب بوچه قدر كميل همت و عز
سيد و دعاى خضر را از آن حضرسيد و دعاى خضر را از آن حضراه تحصيل آن شد و شب به خدمت امام رسيد و دعاى خضر راه تحصيل آن شد و شب به خدمت امام رسيد و دعاى خضر راه تحصيل آن شد و شب به خدمت امام ر

P پربركت دعاى خضر رP پربركت دعاى خضر رحش و هدف مقدسش،چنين سفرP پربرحش و هدف مقدسش،چنين سفرP پربرو از آن حسن طلبش  و صفاى روحش و هدف مقدسش،چنين سفرو از آن حسن طلبش  و صفاى روحش و هدف مقدسش،چنين سفرو از آن حسن طلبش  و صفاى رو
ا از خود به يادگار گذاشته است وا از خود به يادگار گذاشته است وده است و چنين اثر قيم و قويـم را از خوده است و چنين اثر قيم و قويـم را از خودم صاحب دل گسترده است و چنين اثر قيم و قويـم ردم صاحب دل گسترده است و چنين اثر قيم و قويـم ردم صاحب دل گستر

)٤١(ولايت تكوينى،ص (ولايت تكوينى،ص (وا دعاى كميل كرده است.ا دعاى كميل كرده است.ا دعاى كميل كر




